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است  روانشناسی  حوزه  در  مهم  موضوعات  یکی از  نگرش  تغییر  و  نگرش 
به عنوان  اهل بیت؟عهم؟  که  ازآنجا دارد.  افراد  رفتار  با  تنگاتنگی  ارتباط  که 
 هادیان بشریت دارای بهترین روش ها در شیوه ارتباطی و تغییر نگرش افراد 
رفته است. هدف  ایشان  ارتباطی  به سراغ سبک های  پژوهش  این  هستند؛ 
است  مخاطبان  نگرش  تغییر  در  اهل بیت؟عهم؟،  ارتباطی  سبک های  بررسی 
منظور،  بدین  است؛  تحلیلی  ــ  توصیفی  پژوهش  این  در  به کاررفته  روش  و 
اسلامی  منابع  از  اهل بیت؟عهم؟  تربیتی  سبک های  به  مربوط  آموزه های  ابتدا 
گرفت.  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  پژوهش  هدف  باتوجه به  و  استخراج 
یافته های پژوهش نشان داد اهل بیت؟عهم؟ در تغییر نگرش مخاطبان از پنج 
استفاده  کنشی  وا و  سازی  عینی  کیدی،  تأ اقناعی،  محور،  انگیزش  سبک 
می کردند. معصومان؟عهم؟ در سبک انگیزش محور از تقویت کننده های مثبت، 
ح پرسش و در سبک عینی سازی از روش های بلاغی، داستانی  تنبیه، الگو و طر
ل، ایجاد جذابیت، در سبک  و نمایشی، در سبک اقناعی از روش های استدلا
در  و  مختلف  قالب های  در  کیدی  تأ هیئت  و  محتوا  تکرار  روش  از  کیدی  تأ

کنش آرام، ارعابی، خطابی و نظامی استفاده می کردند. کنشی از وا سبک وا
اقناع  مخاطب شناسی،  ارتباطی،  سبک های  کلیدی:  واژه های 

مخاطب، سبک های تربیتی
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ــر ایــن نگــرش از موضوعــات مهــم در حــوزه روانشناســی اســت.  ــرد و تغیی نگــرش هــر ف
کــه  تعریف هــای مختلفــی بــرای نگــرش1 بیان شــده اســت؛ ازجملــه تعریف هــای نگــرش 
کــه می گویــد: »نگــرش عبــارت  شــاید جامع تــر از بقیــه باشــد، تعریفــی اســت از لمبــرت2  
گروه هــا و  اســت از یــک روش نســبتاً ثابــت در فکــر، احســاس و رفتــار نســبت بــه افــراد، 

ــا قــدری وســیع تر، هرگونــه حادثــه ای در محیــط فــرد«.3  ع هــای اجتماعــی ی موضو
کهنگرشــی جــای خــود را بــه نگــرش دیگــری بدهــد.  تغییــر نگــرش اصطلاحــی اســت 
گرچــه قواعــد تغییــر نگــرش نیــز ماهیتــاً همــان قواعــد شــکل گیری نگــرش  گفتنــی اســت ا
کــه نگرش هــای شــکل گرفته، بیشــتر اوقــات به ســختی تغییــر می کننــد  اســت؛ امــا ازآنجا
کنــد،  ــر  و ازطرفــی چگونگــی نابــود شــدن نگــرش پیشــین می توانــد مســئله را پیچیده ت
کنتــرل یــا پیشــگیری آن، ایــن مبحــث  بــرای رســیدن بــه درک بهتــری از فرآینــد تغییــر و 

ح می شــود.4 گانــه و مســتقل طــر به طــور جدا
عمــل  ذهنــی  ح  طــر به عنــوان  و  می گذارنــد  تأثیــر  اجتماعــی  افــکار  بــر  نگرش هــا   
می کننــد؛ به عبارت دیگــر، نگرش هــا چهارچوب هــای شــناختی اطلاعــات را در مــورد 
تأثیــر  بررفتــار  کــرده،  نگهــداری  و  ســازمان دهی  حــوادث،  و  موقعیت هــا  مفاهیــم، 
می گذارنــد؛ پــس ازایــن رو اهمیــت ویــژه ای دارنــد؛5 همچنیــن نگرش هــا مؤلفــه اساســی 
کــه در  فــرد بــودن هــر انســان به شــمار می رونــد و بــه دلیــل نقــش و اهمیــت فراوانــی 
کــه بــا رفتــار دارنــد  حیــات سیاســی، اجتماعــی و شــغلی انســان ها و رابطــه تنگاتنگــی 
کرده انــد؛6 بــه لحــاظ  جایــگاه ویــژه ای در مطالعــات روان شــناختی و اجتماعــی پیــدا 
ــی  ع اصل ــو ــران، موض ــی صاحب نظ ــراد دارد برخ ــی اف ــرش در زندگ ع نگ ــو ــه ن ک ــی  اهمیت
به خاطــر  نگــرش  اهمیــت  از  بخشــی  می داننــد؛  »نگــرش«  را  اجتماعــی  روانشناســی 
کــه  حیاتــی بــودن درک رفتــار اجتماعــی اســت و بخــش دیگــر، مبتنی برایــن فــرض اســت 
نگرش هــا تعیین کننــده رفتــار هــر فــرد اســت؛ ایــن فــرض به طــور ضمنــی بــر ایــن دلالــت 

 1 .Attitude.
 2 . Lambert.

3 . روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، ص 136.
کاربردها و مفاهیم(، ص 81. 4 . روان شناسی اجتماعی )نظریه ها، 

5 . روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، ص 148.
6 . نگرش و تغییر نگرش، ص 16.



59

ان
طب

خا
ش م

گر
ر ن

غیی
در ت

؟عهم؟ 
ت

ل بی
 اه

طی
تبا

ی ار
ها

ک 
سب

کــه بــا تغییــر نگــرش  افــراد، می تــوان رفتارهــای آنــان را تغییــر داد.1 در عصــر حاضــر نیــز  دارد 
راه هــای مختلــف ارتباطــی ازقبیــل رســانه ها، فیلم هــا، شــبکه های مجــازی و ســخنرانی ها 
می کوشــند بابهره گیــری از اســلوب های مختلــف روانشناســی، عواطــف، احساســات و رفتــار 
ــا به این وســیله، اندیشــه ها و افــکار اشــخاص را تغییــر  ــرار دهنــد ت ــر ق مخاطــب را تحت تأثی
دهنــد؛2 زیــرا نگرش هــا هــرگاه بــه بــاور عمومــی تبدیــل شــوند، وضعیــت اجتماعــی، سیاســی 
کــه آن نیــز به نوبــه خــود بــر زندگــی فــردی افــراد  کــرد  و فرهنگــی جامعــه را تعییــن خواهنــد 
عصــر  ارتباطــی  قابلیــت  باتوجه بــه  ازســوی دیگر  گذاشــت؛3  خواهــد  تأثیــر  جامعــه  درون 
کــه بیشــتر از هرزمانــی وســایل ارتباطــی در اختیــار افــراد قرارگرفتــه اســت- نگرش هــا  حاضــر- 
ــد؛ ازایــن رو بهره منــدی از ایــن قابلیــت  و ارزش هــا نیــز بیشــتر در معــرض تغییــر قرارگرفته ان

ارتباطــی در فضــای موجــود ضــروری به نظــر می رســد.
یکــی از راه هــای تغییــر نگــرش »نحــوه ارتبــاط« اســت؛ برخــی ماننــد راجــرز4 و شــومیکر5، 
ــا »تغییــر آن هــا« می داننــد. در برقــراری  ــار نحــوه ارتبــاط را »شــکل گیری عقایــد« ی یکــی از آث
کــه در برقــراری هــر ارتبــاط بــر طرفیــن  ارتبــاط آنچــه مســلم اســت »ســبک ارتباطــی«6 اســت 
کــه فعلــی بــدان نحــوه  تأثیــر می گــذارد.7 ســبک، هــر نحــوه متمایــز و قابل تشــخیصی اســت 
انجــام می گیــرد، یــا اثــری تصنعــی بــدان نحــو ســاخته یــا قــرار اســت بــدان نحــو انجــام شــود 
کــه به طــور برجســته ای  ــده ای اشــاره دارد  ــه پدی ــا ســاخته شــود. در ایــن تعریــف ســبک ب ی
می تــوان  نیــز  را  ارتبــاط  اصطــلاح  اســت.8  مشــاهده  از  قابل اســتنتاج  یــا  قابل مشــاهده 
کلامــی  گیرنــده به وســیله نشــانه های  کــه در جریــان آن، فرســتنده بــا  فراینــدی دانســت 
و غیرکلامــی به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه تبــادل افــکار، احساســات، باورهــا و 
ــردد  ــی برمی گ ــه رفتارهای ــه مجموع ــی ب ــبک ارتباط ــاس س ــردازد.9 براین اس ــا می پ نگرش ه

کــه انســان در فراینــد ارتبــاط بــروز می دهــد.10

1 . همان، ص 5.
2 . قرآن و راه های مقابله با جنگ نرم.

3 . نگرش و تغییر نگرش، ص 18.
4. Rogers.
5. shoemaker.
6. Communication style.

7 . بررسی رابطه سنخ های شخصیتی با سبک های ارتباطی معلمان، ص 3.
8 . از سبک تا سبک زندگی.

9 . روانشناسی اجتماعی، ص 49.
10 . نظریه های ارتباطات انسانی، ص 71.
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ایــن  افــراد،  عقایــد  و  نگــرش  تغییــر  در  ارتباطــی  ســبک های  جایــگاه  باتوجه بــه 
نگــرش  تغییــر  درزمینــه  اهل بیــت؟عهم؟  ارتباطــی  اســتخراج ســبک های  بــه  پژوهــش 
به عنــوان  اهل بیــت؟عهم؟  ارتباطــی  ســبک های  بررســی  اســت.  پرداختــه  مخاطبــان 
ــی  ــوم و بررس ــار معص ــی از رفت گاه ــه آ ک ــد؛ چرا ــر می رس ــروری به نظ ــریت، ض ــان بش  هادی
کشــف خوبــی  آن بهــره نظــری و عملــی دارد؛ بهــره نظــری رفتارهــای معصومــان در 
و بــدی عمــل بــوده و بهــره عملــی رفتارهــای معصومــان نیــز در اقتــدا و تأســی بــه آن 
گرچــه دربــاره ســبک های ارتباطــی به طورکلــی پژوهش هــای فراوانــی  آشــکار می شــود. 
ارتباطــی اهل بیــت؟عهم؟ در تغییــر  امــا در خصــوص ســبک های  صورت گرفتــه اســت؛ 
کــه بیشــتر  کمتــر پژوهشــی انجام شــده اســت. در اینجــا بــه برخــی پژوهش هایــی  نگــرش 

بــا نگاشــته حاضــر ارتبــاط دارد، اشــاره می شــود.
اخلاقــی  ارتباطــی  »ســبک های  عنــوان  بــا  خــود  مقالــه  در   )1391( ربانــی  ارزانــی 
رضــوی در تعامــل بــا پیــروان ادیــان بــا تکیه بــر مناظــرات امــام رضــا؟ع؟«، بــر همزیســتی 
مســالمت آمیز به عنــوان الگــوی ارتباطــی رضــوی و ایجــاد فضایــی آرام و مودت آمیــز در 
کــرده اســت. ایــن مقالــه تعریفــی از ســبک های ارتباطــی  کیــد  گفتگــو و جــدال احســن تأ
گزاره هــای اخلاقــی پرداختــه اســت و نیــز از منظــر روان شــناختی  ارائــه نــداده و بیشــتر بــه 
تحلیلــی ارائــه نــداده اســت. همچنیــن متانــت )1393( »اصــول ارتباطــات در ســیره 
ع پایان نامــه خــود قــرار داده و بــه اصــول ســخن  و ســخن امــام علــی؟ع؟« را موضــو
»اصــول  فیــاض )1389(  و  کریمــی  اســت.  پرداختــه  آن حضــرت  ارتباطــی  ســیره  در 
کــه  مهارت هــای ارتباطــی بــر مبنــای ســنت معصومــان« را موردبررســی قــرار داده انــد 
حاصــل تحقیقشــان دســتیابی بــه ســیزده اصــل در حفــظ و بهبــود روابــط میــان فــردی 
ــب نبــوده و رفتارهــای اهل بیــت؟عهم؟  ــه ســبک و قال ــار انجام شــده اولًا ناظــر ب اســت. آث
کلــی بــه  در فراینــد ارتباطــی را مــورد مداقــه قــرار نداده انــد. ثانیــاً ایــن پژوهش هــا نگاهــی 
ســیره ارتباطــی اهل بیــت داشــته اند و بیشــتر اصــول اخلاقــی در ارتبــاط را موردنظــر قــرار 

ــد. داده ان
نظــر بــه اینکــه تغییــر نگــرش امری روان شــناختی اســت، نمی تــوان آن را تنهــا نتیجه 
لات منطقــی دانســت و امــوری چــون نحــوه القــای مطلــب، شــناخت روحیــات  اســتدلا
کــه چنیــن  گرفــت؛ چرا گفتــن متناســب بــا آن روحیــات را نادیــده  مخاطــب و ســخن 
کــه ســبک های ارتباطــی در  امــوری نقشــی بــه ســزا در اقنــاع و تغییــر نگــرش دارد؛ ازآنجا
کســب منافــع فــردی و ســودمحوری اســت، تفــاوت بنیادینــی بــا  روانشناســی در جهــت 
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ســبک های ارتباطــی اهل بیــت؟عهم؟ دارنــد؛ ازایــن رو در ایــن پژوهــش، بــا مراجعــه بــه متــون 
کــه اهل بیــت؟عهم؟ از چــه ســبک های ارتباطــی  گفتــه می شــود  دینــی بــه ایــن ســؤال پاســخ 

بــرای تغییــر نگــرش مخاطبــان بهــره  برده انــد؟
کیفــی بهــره بــرده و پژوهشــگر بــا بهره گیــری از منابــع دینــی  ایــن پژوهــش نظــری از روش 
بــه اســتخراج ســبک های ارتباطــی پرداختــه اســت؛ ایــن نگاشــته ســبک های ارتباطــی 
را از میــان روش هــای تربیتــی و شــیوه های برخــوردی اهل بیــت؟عهم؟ بــا افــراد مختلــف، 
کــه  ابتــدا شــیوه های برخــوردی اهل بیــت؟عهم؟  کــه  به دســت آورده اســت. بدین صــورت 
ــوده، استخراج شــده ســپس ســبک ها از میــان وجــوه مشــترک ایــن  بیــش از پنجــاه شــیوه ب
تشــبیهی،  تمثیلــی،  روش هــای  نمونــه  بــرای  اســت؛  به دســت آمده  فــراوان  روش هــای 
ســبک  زیرمجموعــه  عینی گرایــی  مشــترک  وجــه  داشــتن  به دلیــل  نمایشــی  و  داســتانی 

گرفته انــد. قــرار  عینی ســازی 
ح شــد،  ــه آنچــه در ضــرورت بررســی ســبک های ارتباطــی اهل بیــت؟عهم؟ مطــر باتوجه ب
ابتــدای هــر ســبک بــه تعریفــی اجمالــی در مــورد آن پرداختــه و ســپس آن ســبک مــورد تبییــن 

و بررســی قــرار می گیــرد.

1. سبک ارتباطی انگیزش محور

کــرد  ــا حالتــی درونــی در فــرد تعریــف  ــه ی ریبــر1 )1985( انگیــزش را به عنــوان فرآینــد مداخل
کــه  کــه او را به ســوی عمــل ســوق می دهــد. ازنظــر برخــی مؤلفــان، انگیــزش مفهومــی اســت 
کنتــرل و نگهــداری فعالیت هــای جســمی و روانــی اشــاره دارد. ریــو2 )2005(  بــه شــروع، 
ــرژی و جهــت  ــار ان ــه رفت کــه ب ــه فرآیندهایــی مربــوط می شــود  ــد: بررســی انگیــزش ب می گوی
کــه بــه  می دهنــد. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد می تــوان انگیــزش را به مثابــه نیرویــی 

ــرد.3 ک ــف  ــد تعری ــداوم می بخش ــار را ت ــد و رفت ــت می ده ــرژی و جه ــار، ان رفت
کــرد.  کلــی، عوامــل انگیــزش را می تــوان بــه دودســته طبقه بنــدی  در یــک تقســیم بندی 
ــا  ــا، هیجان ه ــامل نیازه ــردی ش ــل درون ف ــی. عوام ــل محیط ــردی و عوام ــل درون ف عوام
ــوری  ــته از ام ــزش، آن دس ــی انگی ــل محیط ــور از عوام ــود.4 منظ ــرد می ش ــناخت های ف و ش
ج از  کــه برخاســته از نیازهــای فیزیولــوژی یــا روانــی انســان نیســت، بلکــه خــار هســتند 

1. Reber.
2. Riyo.

3. انگیزش و هیجان: نظریه های روان شناختی و دینی، ص 8.
4 . همان، ص 105.
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ــی  کل ــته  ــار دس ــل در چه ــن عوام ــت. ای ــی او اس ــار انگیزش ــر رفت ــر ب ــان، مؤث ــزم انس ارگانی
تنبیــه  و  الگوهــا  تقویت کننده هــای منفــی،  تقویت کننده هــای مثبــت،  از:  عبارت انــد 
کاهــش یــا حــذف رفتــار می شــود.1 بایــد توجــه  کــه نقــش بازدارندگــی دارد و موجــب 
کــه در ایــن پژوهــش چــون »ســبک های ارتباطــی« موردبحــث هســتند، طبیعتــاً  داشــت 
عوامــل محیطــی مؤثــر در انگیــزش موردنظــر بــوده و تمرکــز بیش تــر در ایــن قســمت 
بــرای  نیــز  ابهــام  ایجــاد  و  ســؤال  ح  طــر از  تربیتــی  روانشناســی  در  همچنیــن  اســت؛ 
انگیــزش اســتفاده می شــود؛ بنابرایــن مــراد از ســبک انگیــزش محــور در ایــن پژوهــش، 
کــه در آن شــناخت، عقایــد و باورهــای مخاطبــان در قالــب مشــوق ها و  ارتباطــی اســت 
بازدارنده هــا بــرای تغییــر نگــرش، نیــرو و جهــت می گیــرد. تقویت کننده هــای مثبــت، 
کــه در ایــن  ح ســؤال و ابهــام از مشــخصه های ایــن ســبک هســتند  تنبیــه، الگــو، طــر
ع بحــث اســت، پرداختــه می شــود. کــه مرتبــط بــا موضــو پژوهــش بــه ایــن مشــخصه ها 

1.1. تقویت کننده های مثبت

کــه وقتــی ارائــه می شــود احتمــال   تقویت کننــده مثبــت هرگونــه محــرک محیطــی اســت 
ع رفتــار مطلــوب را در آینــده افزایــش می دهــد.2 در متــون دینــی، ضمــن توجــه بــه  وقــو
کنتــرل و هدایــت  نقــش انگیزشــی ایــن محرک هــای خوشــایند نســبت بــه رفتــار، بــرای 
کــه متأثــر از ایــن محرک هاســت رهنمودهایــی وجــود دارد و همچنیــن از  رفتارهــای مــا 
کــه بــرای افــراد  مفاهیمــی ماننــد تبشــیر بــه معنــای بشــارت دادن بــه چیزهایــی مطلــوب 

خوشــایند اســت و در رفتــار انگیزشــی آن هــا نقــش دارد، اســتفاده می کنــد.3

2.1. نقش انگیزشی تنبیه

ع  کــه وقتــی ارائــه شــود، احتمــال وقــو تنبیه کننــده، هرگونــه محــرک محیطــی اســت 
ــا  ــه تنبیه کننده ه ــدان و... ازجمل ــاد، زن ــد؛ انتق ــش ده کاه ــده  ــوب را در آین ــار نامطل رفت
درواقــع  آمــده  قصــاص  و  دیــات  تعزیــرات،  حــدود،  بــاب  در  کــه  احکامــی  هســتند؛4 
کــه ازنظــر اســلام  ــرای پیشــگیری از برخــی رفتارهــای نامطلوبــی اســت  ســازوکارهایی ب

1. نظریه انگیزش در اندیشه دینی.
2 . انگیزش و هیجان، ص 143.

3. نظریه انگیزش در اندیشه دینی.
4 . همان، ص 145.
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جــرم محســوب می شــود1 و طبیعتــاً ایــن احــکام نگــرش انســان را نســبت بــه قبــح برخــی 
نقــش  کــه  ازاین جهــت  تنبیــه  قــرار می دهــد.  تأثیــر  تحــت  آن  حــدت  و  شــدت  و  افعــال 
کاهــش یــا حــذف رفتــار می شــود، در فراینــد ارتباطــی، دارای  بازدارندگــی دارد و موجــب 

اهمیــت اســت.

3.1. ارائه الگو

کامــی خویــش  کامیابــی و نا کاری نیــاز بــه ســنجه ای دارنــد تــا میــزان   انســان ها در انجــام هــر 
کار بســیج  گرفتــه و تــوان خــود را بــرای ادامــه  گذشــته پنــد  کامی هــای  را انــدازه بگیرنــد، از نا
کــه ایــن ســنجه می توانــد الگــوی مناســب باشــد؛ منظــور از الگــو، سرمشــق، معیــار  نماینــد؛2 
و نمونه ایــده آل اســت. در قــرآن و روایــات هرکجــا ســخن از الگــو بــه میــان آمــده، همیــن 
معنــا مدنظــر بــوده اســت.3 درهرصــورت الگوهــا به عنــوان سرمشــق ازجملــه عوامــل محیطــی 

کــه می تواننــد نقــش انگیــزش بــرای رفتــار داشــته باشــند.4 هســتند 

4.1. طرح سؤال

ح ســؤال در ذهــن  ح ســؤال در روش هــای آموزشــی به کــرات اســتفاده می شــود،5 طــر  از طــر
ــرای یادگیــری  ــزه او را ب ــرده و درنتیجــه انگی ک ــه ندانســتن مســئله متوجــه  مخاطــب او را ب

ح پرســش موجــب تقویــت قــوه تفکــر نیــز می شــود.6 افزایــش می دهــد. ضمــن اینکــه طــر
از  یــک  هــر  بــرای  و  پرداختــه  ســبک  ایــن  مســتندات  از  نمونــه  چنــد  بــه  اینجــا  در 

می گــردد. بیــان  مثالــی  آن  مشــخصه های 
کــرم؟صل؟ در  مثــال بــرای تقویت کننده هــای مثبــت در ســیره معصومــان؟عهم؟: پیامبــر ا
کردنــد تــا مــردم بــه اهمیــت  جهــت توجــه و حضــور قلــب افــراد در نمــاز جایــزه ای تعییــن 

گاه شــوند و تشــویقی شــود تــا فقــط به ظاهــر نمــاز نپردازنــد.7 حضــور قلــب آ
ــرادرش  ــت ب ــه درخواس ــخ ب ــی؟ع؟ در پاس ــام عل ــه: ام ــی تنبی ــش انگیزش ــرای نق ــال ب مث

1 . نظریه انگیزش در اندیشه دینی.
2. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت؟عهم؟، ص 193.

3. احزاب: 21.
4 . نظریه انگیزش در اندیشه دینی.

5 . نگاهی به سیره آموزشی رسول خدا.
6 . سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت؟عهم؟، ص 339.

7 . همان، ص 194.
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کــرد و فرمــود: »تــو از حــرارت ناچیــز  گداختــه در آتــش را بــه او نزدیــک  عقیــل آهــن 
کــه ســپاهیان امــام؟ع؟ از  می نالــی و مــن از آتــش الهــی ننالــم؟« و درجایــی دیگــر زمانــی 
جهــاد بــا ســربازان معاویــه ســرباز زدنــد و از شــرکت در جنــگ امتنــاع ورزیدنــد، حضــرت بــا 
نفریــن و تشــبیه های تحقیرآمیــز بــه تنبیــه آنــان پرداختــه، فرمودنــد: پــس  روهــای شــما 
گــردد هنگامی کــه در آمــاج تیــر آن هــا قرارگرفته ایــد، دشــمن  زشــت و دل هایتــان غمیــن 
ــد  ــه داری ک ــی  ــه و اختلاف ــی و تفرق ــما از روى بی حمیّت ــدازد و ش ــر می ان ــما تی ــوی ش به س
ــد و  ــا می برن ــه یغم ــمارا ب ــال ش ــته اید، م ــوش نشس ــرار داده خام ــدف ق ــود را ه ــینه خ س
ــد را  ــا شــما جنــگ می کننــد و شــما جنــگ نمی کنیــد و خداون شــما غــارت نمی کنیــد و ب
کــه آثــار مردانگــی در شــما  معصیــت می کننــد و شــما راضــی هســتید، اى نامردهایــی 
کــه عقــل شــما ماننــد عقــل بچه هــا و زن هــای تــازه بــه حجلــه  کســاني  نیســت و اى 
کــه ســوگند بــه خــدا نتیجــه  رفتــه اســت، ای کاش مــن شــمارا نمی دیــدم و نمی شــناختم 

شــناختن  شــما پشــیمانی و غــم و انــدوه اســت.1
ــزش  ــر انگی ــترین عناص ــه بیش ک ــواردی  ــی از م ــت؟عهم؟ یک ــی اهل بی ــیره ارتباط در س
در تغییــر نگــرش افــراد را در خــود جــای داده، خطبــه فدکیــه حضــرت زهــرا؟س؟ اســت، 
کــه هــم عوامــل محیطــی مؤثــر بــر انگیــزش را در بــردارد و هــم از تحریــک عواطــف  چرا
و احساســات بــرای بیدارکــردن وجــدان و اصــلاح بینــش و تقویــت شــناخت مخاطبــان 

استفاده شــده اســت. در بخشــی از خطبــه فدکیــه آمــده اســت:
پس ازآنکــه حضــرت فاطمــه؟س؟ بــرای اثبــات و احقــاق حــق خــود تصمیــم بــه 
خطابــه گرفتنــد بــا جماعتــی از بانــوان مدینــه بــه مســجد رفتــه و پــس از حضــور، نشســته 
گریــه و نالــه افتادنــد و مجلــس یکپارچــه  کــه اهــل مســجد بــه  کشــیدند  ک  و آهــی ســوزنا
گشــت، ســپس  کردنــد تــا مجلــس آرام  اندوه وعــزا شــد، ســپس حضــرت اندکــی صبــر 
کردنــد؛2 در اینجــا حضــرت به خوبــی از احساســات و عواطــف مــردم  شــروع بــه ســخن 
کردنــد تــا  ع و دلیــل حضــور خــود در مســجد اســتفاده  جهــت توجــه و اهمیــت موضــو
قلــوب آمادگــی ســخنان ایشــان را داشــته باشــد. پــس از حمــد و ثنــای الهــی، حضــرت 
کــرده و بــه معرفــی رســول  بــا معرفــی الگــو از نقــش انگیزشــی آن به خوبــی اســتفاده 
ــز  ــت نی ــای مثب ــی تقویت کننده ه ــش انگیزش ــرت از نق ــد. حض ــرم؟صل؟ می پرداختن ک ا
کردنــد، فرمودنــد:» انــم عبــاد الله نصــب امـــه و نهیــه و حملــه  به خوبــی تمــام اســتفاده 

ح نهج البلاغة )فیض الإسلام(، ج 1، ص 98. 1 . ترجمه و شر
2 . الاحتجاج، ج 1، ص 227.
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دینــه و وحیــه و امنــاء الله عــی انفســکم و بلغــاوه الی الامــم« و بــا ایــن جمــلات مقــام و رســالت 
کردنــد و ایــن شــیوه انگیزشــی را به دفعــات بــکار  گوشــزد  مهــم مخاطبــان را در امــر الهــی 

ــد:  کــه فرمودن ــد. آنجا بردن
کافحم البهم لا نبرح  قاتلم العـب و تحملم الکد والتعب و ناطحم الامم و 
او تبـحون نامـکم فتاتمرون؛ شما با اعراب جاهلی به جنگ پرداختید و در این 
کردید و  راه هر سختی و مشقت را به جان خریدید و با طوایف مختلف مبارزه 
گوش به فرمان ما اهل بیت بودید.1 با دلیرانشان به جدال پرداختید، پیوسته 
ح  ــر ــده مط ــوان تقویت کنن ــان را به عن ــت مخاطب ــاط مثب ــلات، نق ــن جم ــا ای ــام؟ع؟ ب ام

کردنــد.
کــردن وجــدان  حضــرت از نقــش انگیزشــی تنبیــه نیــز در جهــت رشــد بینــش و بیــدار 
کردنــد. در قســمت دیگــری از خطبــه فدکیــه حضــرت  مخاطبــان در دفعــات متعــدد اســتفاده 
ــه دور اســت و  ــال از شــما ب کیــف بکــم و أنی توفکــون؛ ایــن اعم ــد: »فهیهــات منکــم و  می فرماین

ــد؟« ــه دروغ می گویی ــت چگون ــب اس ــای عج ج
کــه یکــی از مــوارد انگیزشــی تنبیــه اســت مکــرراً اســتفاده  حضــرت دراینجــا از انتقــاد 

کردنــد.
ح پرســش نیــز بــرای ایجــاد انگیــزه بــرای مخاطبــان به خوبــی  همچنیــن ایشــان از طــر
کــه فرمودنــد: آیا  ح پرســش پرداختنــد؛ ماننــد ایــن فــراز  بهــره بردنــد و در دفعــات مکــرر بــه طــر
پــس از اعــلان حقیقــت آن را پنهــان می داریــد؛ و پــس از پیشــروی عقب نشــینی می کنیــد؟ 
و پــس از ایمــان بــه شــرک افتادیــد؟2 بدیــن ترتیــب خطبــه فدکیــه مملــو از ســبک های 
کــه  انگیزشــی در تغییــر نگــرش مخاطبــان اســت؛ چنانکــه بعــد از ســخنان حضــرت زهــرا؟س؟ 
گفــت: »صــدق الله و صــدق رســوله و صدقــت  پــر از مصادیــق ســبک انگیزشــی بــود، ابوبکــر 

ابنتــه« و حضــرت را تائیــد و حقانیــت او را مــورد تائیــد قــرار داد. 
کــه ســایر معصومــان؟عهم؟  چنانکــه ذکــر شــد پرســش، نقــش آموزشــی مهمــی را داراســت 
کــه در  کســانی  ــه امــام باقــر؟ع؟ بــه  کرده انــد. به عنــوان نمون نیــز از آن به دفعــات اســتفاده 
کــه هــرگاه انجــام دهید، ســلطان  کاری  گاه نســازم بــه  محضــر او بودنــد فرمودنــد: آیــا شــما را آ
کنیــم. امــام  گفــت چــرا بفرماییــد تــا بــدان عمــل  و شــیطان از شــما دور شــوند؟ ابوحمــزه 
کــه صدقــه روی شــیطان را ســیاه  کنیــد  فرمودنــد: صدقــه بدهیــد و روز خــود را بــا صدقــه آغــاز 

1. الاحتجاج، ترجمه بهرادجعفری، ج1، ص 237.
2 . الاحتجاج، ج 1، ص 237.
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می کنــد و شــر ســلطان ظالــم را در آن روز دور می ســازد.1

2. سبک ارتباطی عینی سازی

ســبک  مخاطبــان  نگــرش  تغییــر  در  به کاررفتــه  ارتباطــی  ســبک های  از  دیگــر  یکــی 
و  تصویرســازی  قالــب  در  ارتباطــی  فراینــد  ســبک،  ایــن  در  اســت؛  عینی ســازی 
ملموس کــردن بــه طــرق مختلــف در جهــت تغییــر نگــرش صــورت می گیــرد. تشــخیص، 
تخییــل، تجســیم و تبدیــل معقــول بــه محســوس از مشــخصه های این ســبک هســتند.
در ایــن ســبک، هنــر نقــش بســیار مهمــی را ایفــا می کنــد؛ هنــر بــا احساســات انســان 
ارتبــاط دارد و اثــر هنــری، تجســمی از احساســات انســان اســت، خلاقیت هنــری، موجب 
ــه عقیــده ویگوتســکی2، اهمیــت ایــن دگردیســی  دگردیســی احساســات نیــز می شــود؛ ب
ــر رفتــن از احساســات فــردی و ســرایت آن هــا در ســطح اجتماعــی اســت. یکــی از  در فرات
ج جــرداق، یکــی از ویژگی هــای ممتــاز  مصادیــق عینی ســازی، تصویــر آفرینــی اســت. جــر
کلمــات و خلــق تصاویــر و تابلوهــای زنــده  ســخنان حضــرت علــی؟ع؟ را نقاشــی از طریــق 

ــد:  ــته، می گوی ــل دانس و بی بدی

ابی طالب  بن  علی  ذهن  بر  که  هنگام  آن  خشک،  عقلی  مفهوم  هرگونه 
رنگین  پروبال هایی  و  می آید  بیرون  خشکی  و  جمود  از  می کند  خطور 
را  خود  جمود  شکل  و  می کند  پرواز  سو  هر  به  و  می روید  آن  پیکره  بر 
زیبا  رنگ های  به  آن چنان  و  و حیات می گراید  به حرکت  و  ازدست داده 
که حقیقت را به روشنی نشان می دهد و جویای واقعیت را به  زیور یافته 

مقصدش می رساند.3
در خطبــه 233 نهج البلاغــه حضــرت ایــن ویژگــی ممتــاز خانــدان عصمــت و طهــارت 

را بــه شــیوه ای بدیــع و زنــده بــه نمایــش می گــذارد و می فرمایــد:

امیران سخن هستیم )سخن در فرمان ما است( و  ما )خاندان رسالت( 
گسترده شده )هر مطلبی  ریشه هاى آن در ما فرورفته و شاخه هایش بر ما 
را می توانیم در موقع مقتضی با منتهی درجه فصاحت و بلاغت و جامعیت 

1 . تحف العقول، ص 308.
1. Vygotsky.

3. جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در روایات اهل بیت؟عهم؟، ص 8.
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کنیم(.1 بیان 

و  تشــخیص  تجســیم،  پایــه  بــر  اهل بیــت؟عهم؟  روایــات  در  آفرینــی  تصویــر  اصــول 
ــور  ــه ام ــمانی دادن ب ــورت جس ــای ص ــه معن ــلاح ب ــیم در اصط ــت. تجس ــتوار اس ــل اس تخیی
معنــوی و غیرمــادی اســت؛ به عبارت دیگــر، امــور مجــرد را به صــورت مــادی، محســوس و 
ملمــوس شناســاندن و لبــاس مــادی بــر انــدام آن هــا پوشــاندن اســت.2 تشــخیص، یعنــی بــه 
موجــودات بی جــان، زندگــی و شــخصیت بخشــیدن یــا امــور مجــرد را در لبــاس محســوس 
حیوانــی و انســانی جلــوه داده یــا انفعــالات، احساســات، صفــات و برداشــت های انســانی را 
گمــان  کــه  بــه موجــودات دیگــر نســبت دادن.3 تخییــل، تصویــر حقیقــت اســت به گونــه ای 
کــه بــه دیــدار  بــرده شــود آن چیــز دارای صورتــی قابل مشــاهده بــوده و از امــوری اســت 

درمی آیــد.4

تصویــر آفرینــی در ســیره اهل بیــت؟عهم؟ بــا انــواع روش هــای بلاغــی، نمایشــی و داســتانی 
صــورت می گرفــت. در اینجــا برخــی روش هــای بلاغــی و همچنیــن روش نمایشــی و روش 

داســتانی ارائــه می شــود.

1.2. روش بلاغی

گاه از صنایــع   معصومــان؟عهم؟ بــرای بــه تصویــر درآوردن مفاهیــم و مجســم نمودن معانــی، 
کلامــی بهــره جســته و از ایــن راه تابلوهایــی بدیــع و زنــده خلــق می کردنــد؛  ادبــی و ارائه هــای 
تشــبیه و تمثیــل و اســتعاره نمونه هایــی از فنــون بلاغــی در روایــات اهل بیــت؟عهم؟ هســتند.5 

به عنــوان نمونــه علــی؟ع؟ می فرماینــد:

کمان  که  درخواست کننده )از خدا( بی طاعت و بندگی مانند تیراندازی است 
که خدا را بخواند و عمل  کسي  او بی زه باشد )که تیر او به هدف نرسد، پس 
که عمل ندارد و واجبات را بجا  نداشته باشد درخواست او روا نگردد، زیرا هر 

نیاورد فاسق است و خدا دعاى فاسق را نمی پذیرد(.6
کــه موجــب کمــال و تأثیــر ســخن می شــود، اســتفاده از تمثیــل   یکــی دیگــر از راهبردهایــی 

ح نهج البلاغة )فیض الإسلام(، ج 4، ص 730. 1 . ترجمه و شر
2. جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار؟عهم؟، ص 12.

3 . جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه، ص 37.
4. همان.

5 . نگاهی به سیرۀ آموزشی رسول خدا.
ح نهج البلاغة )فیض الإسلام(، ج 6، ص 1245. 6 . ترجمه و شر
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اســت. معمــولًا در تمثیــل ســعی می شــود بــا تکیه بــر مشــهودات، مظنونــات و مقبــولات 
گاه تأثیــر  مخاطــب را بــا شــیوه ای جــذاب و دلپذیــر به ســوی غایــت مطلــوب ســوق داد. 
ل های منطقــی اســت.1  کوتــاه در نفــوس، بیــش از براهیــن و اســتدلا یــک تمثیــل ســاده و 
گاه از تمثیــلات بســیار بدیــع و پرمغــزی بهــره جســته اند  اهل بیــت؟عهم؟ در ســخنان خــود 
ــده را پیــش روی خــود  ــار تصویــری زن ــا شــنیدن هــر یــک از آن هــا انســان بی اختی ــه ب ک
کــه ضمــن برانگیختــن موجــی از احســاس، بــذر فکــر و اندیشــه را نیــز  مجســم می بینــد 
در وجــود آدمــی بــارور می ســازند.2 بــرای نمونــه علــی؟ع؟ ضمــن تشــبیهی دربــاره انــس 

خــود بــه مــرگ می فرماینــد: 

به  انس طفل  از  بیشتر است  به مرگ  ابوطالب  پسر  انس  به خدا  سوگند 
شدن  کشته  ترس  از  نه  خلافت  امر  در  من  )خاموشی  مادرش  پستان 

است(.3
علــم  اصطــلاح  در  کــرد.  اشــاره  اســتعاره  بــه  می تــوان  بلاغــی  روش هــای  دیگــر  از 
کار رفتــن لفظــی در غیــر معنــای اصلــی خــود بــه دلیــل وجــود علاقــه  بیــان اســتعاره بــه 
و مشــابهت میــان معنــای اصلــی و مجــازی اســت. تأثیــر اســتعاره در ذهــن شــنونده و 
کــه میــان  خواننــده بیش تــر از تشــبیه اســت؛ از جهتــی در اســتعاره چنیــن به نظــر می رســد 
مشــبه و مشــبه به فرقــی نیســت و ایــن دو عیــن یکدیگــر شــده اند و از جهــت دیگــر ذهــن 
ــه  ــاز دارد و پــس از یافتــن آن ب ــری نی کوشــش بیش ت ــه  ــرای یافتــن مفهــوم اســتعاره ب ب
ــادی بــه چشــم  ــذت بیش تــری می رســد.4 در ســخنان اهل بیــت؟عهم؟ اســتعاره های زی ل
کمــک می کنــد. کــه در تقریــب معنــا بــه ذهــن مخاطبــان در نگــرش صحیــح  می خــورد 
به عنــوان نمونــه در خطبــه 119 نهج البلاغــه امــام علــی؟ع؟ در اســتعاره ای زیبــا، 

کــرده، می فرمایــد:  خلافــت را بــه ســنگ آســیاب تشــبیه 

که آسیا به اطراف من دور می زند )انتظام  من قطب و میخ آسیا هستم 
کارزار بودن من در اینجا است( و  امور و آسایش مردم و آراستگی لشگر در 
گر جدا شوم مدار آسیا به هم خورده سنگ  من در جاى خود هستم، پس ا

گسیخته می شود(.5 گر نباشم رشته امور  گردد )ا زیرین آن مضطرب 

1 . نگاهی به سیرۀ رسول خدا.
2 . جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار ؟عهم؟، ص 57.

ح نهج البلاغة )فیض الإسلام(، ج 1، ص 58. 3 . ترجمه و شر
4 . جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار؟عهم؟، ص 61.

ح نهج البلاغة )فیض الإسلام(، ج 2، ص 370. 5 . ترجمه و شر
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گــردش ســنگ  کــرده و موجــب  کــه حــرکات ســنگ را تنظیــم  آســیاب چیــزی اســت 
گاه بــه  آســیاب می شــود و امــام نیــز مطابــق حکمــت الهــی، نظم دهنــده بــه امــور مســلمین و آ
ع تشــبیه معقــول بــه معقــول،  کلام امــام؟ع؟ متضمــن ســه نــو سیاســت شــرعی اســت. ایــن 
تشــبیه محســوس بــه معقــول و محســوس بــه محســوس اســت و ازآنجایی کــه نیــاز آســیا 
بــه اســتوانه ضــروری اســت و جــز بــا سنگ آســیا نمی گــردد، حضــرت امیــر از تشــبیه منزلــت 
ــی  کس ــان  ــر از ایش ــه غی ک ــازد  ــن می س ــوم را روش ــن مفه ــیا ای ــتوانه آس ــت اس ــه موقعی ــود ب خ
کــرم؟صل؟ شایســتگی داشــته باشــد  نمی توانــد در امــر امامــت و همچنیــن خلافــت رســول ا
گــردش درآوردن آن را داشــته  چنان کــه غیــر اســتوانه نمی توانــد منزلــت و شایســتگی بــه 
باشــد؛1 در ایــن نمونــه حضــرت به خوبــی نگــرش مخاطبــان را نســبت بــه امــر جانشــینی 
اصلاح کــرده و انحصــار ایــن امــر را در مــورد خویــش تبییــن  کــرم؟صل؟  حضــرت رســول ا

کرده انــد.

2.2. روش نمایشی

ــر  کلامــش در ذهــن شــنوندگان تأثی ــرای آنکــه  ــرای تفهیــم ســخن و ب ــغ ب گوینــده بلی  یــک 
کلام را بــا انــواع اشــارات، حــرکات و افعــال خــاص همــراه می ســازد  گاه  عمیق تــری بگــذارد، 
کنــد و از ایــن طریــق راه را بــرای فهــم حقیقتــی بــر  تــا توجــه مخاطــب را بــه خــود جلــب 
کلام، تأثیــر بــه ســزایی در وضــوح  شــنونده بگشــاید. اشــارات و حــرکات در حیــن القــای 
کــه در برخــی مواقــع حتــی می تــوان از آن مســتقلًا بــرای انتقــال یــک پیــام  معنــا دارد تــا آنجا
ــرای آمــوزش مفاهیــم بهــره جســت و ایــن همــان  ــا ب گوی اســتفاده نمــود و به عنــوان زبانــی 
کــه امــروزه از آن بــا عنــوان »علــم اشــارات« یــاد می شــود یــا احیانــاً تعبیــر »زبــان  علمــی اســت 
ــات اهل بیــت؟عهم؟ حکایــت از آن دارد  ــه روای ــد. نگاهــی ب کار می برن ــه  ــرای آن ب ــدام« را ب ان
کــه از ایــن شــیوه مؤثــر، بــرای ترســیم و مجســم نمودن حقایــق دینــی و معرفتــی بهره هــای 
گویــا بــه  گــون را بــه روشــی زنــده و  گونا فراوانــی بــرده و بــا خلاقیتــی خــاص موضوعــات 
مخاطبــان خــود القــا نموده انــد؛ اســتفاده از انگشــتان، دســت و اشــیاء و نمونه هــای ایــن 

روش هســتند.2
بــرای نشــان دادن پیونــد و اتصــال میــان دو چیــز و  کــرم؟صل؟  بــرای مثــال رســول ا
جدایی ناپذیــر بــودن آن هــا، از انگشــتان خویــش اســتفاده می کــرد و دو انگشــت میانــی و 

1 . جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار؟عهم؟، ص 176.
2 . همان، ص 85.
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ســبابه خــود یــا دو انگشــت ســبابه دســتان خویــش را ضمیمــه می ســاخت و بــه حاضــران 
نشــان مــی داد؛ ایشــان بــا اشــاره بــه دو انگشــت ســبابه و میانــی خــود، فرمــود: »آن کــه مــرا 

ــیم«.1 ــا و او چنیــن باش ــدارد، م ــم را دوســت ب و اهل بیت
اهل بیــت؟عهم؟ در تغییــر نگــرش مخاطبــان از اشــیاء نیــز به خوبــی بهــره برده انــد. 
کر دیصانــی زندیــق بــر امــام صــادق؟ع؟ وارد شــد و خواســت او  بــرای نمونــه روزی ابوشــا
کنــد، حضــرت تخم مرغــی را می شــکافد و طاووســی رنگارنــگ  را بــه خدایــش راهنمایــی 
ایــن مدبّــری درمی یابــی؟!  بــرای  تــو  آیــا  می پرســد:  بیــرون می آیــد، ســپس حضــرت 

گفتــه و توبــه نمــود.2 دیصانــی مدّتــی ســربه زیر افکنــد و ســپس شــهادتین 

3.2. روش داستانی

شــیوه ای  آفرینــی در روایــات روش داســتانی اســت. داســتان   ســومین روش تصویــر 
کــه در قالــب آن تجربیــات و زندگــی پرفرازونشــیب آدمــی در روی  هنــری و جــذاب اســت 
زمیــن بــه تصویــر درآمــده و بــه روشــی غیرمســتقیم درســی زنــده می آموزانــد. مخاطــب در 
فضــای داســتان احســاس می کنــد ماننــد یکــی از اعضــای داســتان، ماجراهــا و صحنه هــا 
را یکــی پــس از دیگــری پشــت ســر می گــذارد و ایــن امــر باعــث می شــود تــا پیــام داســتان 
گــذارد.3 بــه  گاه در روان او القــا شــود و اثــر تربیتــی عمیــق خــود را در وی جــا  ناخــودآ
کــه معصومــان؟عهم؟ از ایــن ابــزار مؤثــر بــرای  خاطــر ایــن نقــش تأثیرگــذار داســتان اســت 
ع  کــرم؟صل؟ از نــو انتقــال پیــام توحیــدی خــود بهــره جســته اند.4 داســتان های پیامبــر ا
اثــری  آن  در  بی ثمــر  و خیال پردازی هــای  زوائــد  و  از حشــو  کــه  اســت  داســتان هایی 
نیســت و هــر یــک از حکایت هــا هدفــی جــز هدایــت و اصــلاح نفــوس بشــر در آن هــا تعقیب 
نمی شــود. بــرای مثــال در یکــی از ایــن داســتان های مصــور، پیامبــر؟صل؟ فرمودنــد: 
کــرده بــود؛ او بــه چــاه  کــه تشــنگی فــراوان بــر او غلبــه پیدا مــردی از بیابــان می گذشــت 
آبــی رســید، بــه درون آن رفــت و ســیراب شــد و بیــرون آمــد. در همیــن حــال ســگی را دیــد 
کــه مــن تشــنه بــودم ایــن  گفــت همان گونــه  کــه از شــدت عطــش له لــه مــی زد. بــا خــود 
کــرد و حیــوان را  کفــش خــود را پــر از آب  حیــوان هــم تشــنه اســت. بــه درون چــاه رفــت و 
کــرد و خداونــد هــم او را مــورد  کاری شــکرگزاری  کــرد؛ او از خــدا بــه خاطــر چنیــن  ســیراب 
ــات هــم  کــردن حیوان ــا ســیراب  ــه پرســیدند ای رســول خــدا آی ــرار داد. صحاب مغفــرت ق

1. نگاهی به سیره آموزشی رسول خدا، ص 121.
2. الاحتجاج، ج 2، ص 192.

3 . جلوه هایی از هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه.
4 . جلوهایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار ؟عهم؟، ص 75.
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کــردن هــر جگــر تشــنه ای ثــواب اســت.1 ثــواب دارد. حضــرت فرمودنــد: بــرای ســیراب 

3. سبک ارتباطی اقناعی

کــه در راســتای تغییــر نگــرش مخاطــب انجــام می گیــرد و اندیشــه ی  اقنــاع فراینــدی اســت 
او را در جهــت اهــداف موردنظــر بــه تکاپــو می انــدازد. اقنــاع فرآینــدی طبیعــی، مســتدل، 
عقلانــی از یکســو، عاطفــی و قلبــی از ســوی دیگــر اســت. اقنــاع مســتلزم بــروز تغییــر در ذهــن 

آدمــی، پذیــرش اختیــاری، اندیشــمندانه و درونی ســازی پیــام اســت.2

کــه مــراد پژوهشــگر از آن تغییــر نگــرش  ســومین ســبک ارتباطــی ســبک اقناعــی اســت؛ 
ل  ل و انتقــال پیــام در فرآینــد ارتباطــی اســت. مقبولیــت و اعتبــار و اســتدلا در قالــب اســتدلا
ح نظریــه اقنــاع و تغییــر  کارل هاولنــد بــا طــر عقلانــی از مشــخصه های بــارز ایــن ســبک اســت. 
کــرد. وی نظریــات  نگــرش روانشناســی تجربــی را بــه حــوزه روانشناســی اجتماعــی وارد 
مربــوط بــه اعتبــار منبــع، پیــام یک ســویه در برابــر دوســویه، اســتفاده از جاذبــه تــرس و آثــار 
آنــی در مقابــل آثــار آتــی را مــورد بررســی قــرار داد؛ و در مجموعــه ای از آزمایش هــای اقناعــی 

کــرد.3  خــود، تأثیــر اقنــاع را بــر درجــه تغییــر نگــرش افــراد مــورد بررســی مطالعــه 

دیــدگاه اســتبدادی و متعصبانــه بــه انســان، ارتباطــی منفعت طلبانــه و اقناعــی در جهــت 
ــح انســانی و داشــتن  ــه مصال تحمیــق و مســخ انســان را دنبــال می کنــد؛ حال آنکــه توجــه ب
دغدغــه رشــد و تعالــی بشــر، ایــن ارتبــاط را بــه ابــزاری بــرای هدایــت فــرد به ســوی مصالــح 
گاهــی بخشــی  انســانی مبــدل می ســازد.4 اهل بیــت؟عهم؟ همــواره درصــدد افزایــش بینــش و آ
بــه مــردم و رشــد و تعالــی آن هــا در راســتای اهــداف الهــی بــوده و رضــای خداونــد شــرط اصلــی 
کــه  در افعــال و ارتباطــات ایشــان بــوده اســت. بــا بررســی ســیره ایشــان می تــوان فهمیــد 
اقناع هــای آنــان در جهــت تغییــر نگــرش مخاطبــان و باهــدف رشــد و تعالــی بشــر بــوده 
ــر  ــه آنچــه در مناظــرات امــام رضــا؟ع؟ اهمیــت بســزایی دارد موضــع برت ــرای نمون اســت. ب
ــه ســرانجام تســلیم همــه طرف هــای  ک گفتگوهــا اســت  امــام رضــا؟ع؟ و پیــروزی در همــه 
مناظــره و در مــواردی تشــرف بــه دیــن مبیــن اســلام را در پــی داشــته اســت.5 اقنــاع توســط 

1 . صحیح بخاری، ج 3، ص 77.
2 . اقناع غایت ارتباطات، ص 96.

3 . اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم، ص 119.
4 . همان.

5 . درآمدی بر مناظرات امام رضا؟عهم؟.
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ل  اهل بیــت؟عهم؟، در قالــب مقبولیــت، جذابیــت و اعتبــار، تخصــص و علــم و اســتدلا
بــوده اســت.

1.3. اقناع و مقبولیت منبع پیام

می توانــد در تغییــر نگــرش بســیار مؤثــر واقــع شــود  کــه  مهم تریــن ویژگــی پیــام رســا 
مقبــول بــودن اســت. هــر انــدازه منبــع پیــام قابل قبول تــر باشــد، احتمــال تغییــر نگــرش 

بیش تــر اســت.
بــرای نمونــه امــام رضــا؟ع؟ علاوه بــر مقبولیــت در میــان عمــوم مــردم و جایــگاه 
رفیــع ایشــان، نــزد علمــاء و بــزرگان ادیــان مختلــف نیــز دارای مقبولیــت خاصــی بودنــد؛ 
چنانکــه علمــای ادیــان و متکلمــان مثــل جاثلیــق )عالــم بــزرگ نصــاری(، رأس الجالــوت 
بــزرگ یهــود(، رؤســای صابئیــن )منکریــن دیــن و شــریعت خــدا و پیامبــر(،  )عالــم 
ــد و  ــدند عقای ــر ش کلام، حاض ــم  ــای عل ــان و علم ــم رومی ــتی ها(، عال ــزرگ زردش ــذ )ب هرب
گفتــار امــام رضــا را بشــنوند.1 چنیــن مقبولیتــی، در میــان ســایر معصومــان نیــز مشــاهده 
کلام ایشــان  کــه می فرماینــد: ای مــردم بپرســید از مــن قبــل از اینکــه  می شــود؛ همچنیــن 
گاه تــرم.2 می توانــد  کــه مــن بــه راه هــای آســمان از راه هــای زمیــن آ ــروم  از میــان شــما ب

بهتریــن شــاهد بــرای ایــن مســئله باشــد.

2.3. جذابیت و اعتبار منبع

کــه عامــل مهمــی در برقــراری یــک ارتبــاط مناســب اســت،  در بررســی عامــل اعتبــار منبــع 
در  یــا  بودنــد  مناظره کننــده شناخته شــده  بــرای  یــا  مناظره هــا،  در  رضــا؟ع؟  حضــرت 
ل های دقیــق، منطقــی و علمــیِ خویــش ایــن اعتبــار  طــول مناظــره بــا اســتناد و اســتدلا
ــی،  ــای نصران ــق از علم ــا جاثلی ــا؟ع؟ ب ــام رض ــره ام ــی مناظ ــد. در بررس ــب می کردن کس را 
حضــرت بــا اســتناد بــه متــون و اصــول مــورد وثــوق آنــان و اقرارگرفتــن در جمــع، ضمــن 
کــه  آشکارشــدن ایــن امــر، تمامــی مراحــل اعتبــار منبــع را محقــق می گردانــد.3 از مــواردی 
ــع  ــا؟ع؟ ــــ به تب ــام رض ــه ام ک ــت  ــت اس ــت، جذابی ــان اس ــت پیام رس ــل مقبولی ــزء عوام ج
کلام و فصاحــت و شــیوایی و دارای بالاتریــن درجــه  امــام علی؟ع؟ــــ دارای جذابیــت در 

1. الاحتجاج، ج2، ص 421.
2. »ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فانا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض«.

3. اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم، ص120.
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کلام، شــهره عــام و خــاص  فصاحــت و بلاغــت بودنــد1 و نیــز از حیــث اعتمــاد و صداقــت 
ــر آن احتجــاج امــام  ــذار اســت؛ افزون ب ــه خــود در مقبولیــت پیــام بســیار تأثیرگ ک ــد  بودن
ــا  ــا اهــل زبــور ب ــا انجیلشــان، ب ــا اهــل انجیــل ب ــا توراتشــان، ب ــا اهــل تــورات ب رضــا؟ع؟ ب
ــه  ــا رومیــان ب ــه فارســی ب ــا زردشــتیان ب ــه عبــری، ب ــا صابئیــن ب زبورشــان و همچنیــن ب
رومــی و بــا هــر فرقــه بــه زبــان خودشــان، باعــث جذابیــت وافــر شــده و اعتبــار ایشــان را 

ــرد.  ــز بیشــتر می ک نی

3.3. تخصص و علم امام

 امــام؟ع؟ در مــوارد متعــددی از طــرف مقابــل درصحنــه مناظــره می خواســت تــا هــر 
کننــد و ســپس تمــام پرســش ها را بــه شایســتگی و روشــنی پاســخ  ح  ســؤالی دارنــد، مطــر
ل بــه آن و بهره گیــری بجــا و مناســب،  می دادنــد. احاطــه امــام بــر آیــات و اخبــار و اســتدلا
جــای هیــچ عــذر و بهانــه ای را باقــی نمی گــذارد. امــام در مناظــره بــا پیــروان ادیــان و 
کتــب آســمانی  مکاتــب دیگــر همچــون یهــود و مســیحیت از شــواهد و بیانــات موجــود در 

گیــرد.2  آنــان بهــره می گرفــت تــا مــورد توجــه و بــاور آنــان قــرار 

ل 4.3. استدلا

ل عقلــی  اســتدلا کــه  ازآنجا و  اســت  فرآینــدی مســتدل و عقلانــی  اقنــاع  کــه  گذشــت   
که  موردقبــول همــگان اســت، امــام رضــا؟ع؟ در مواجهــه و مناظــره با زنادقــه و ملحدانی 
کتــاب یــا خدایــی معتقــد نبودنــد از روش عقلــی و اســتدلالی بهــره می جســتند؛  بــه هیــچ 
ل عقلــی و براســاس مشــترکات دینــی بــه رفــع  همین طــور بــا اهل کتــاب به وســیله اســتدلا

اشــکالات و بــه اثبــات حقانیــت اســلام می پرداختنــد.3 
گاهی افزایــی و تغییــر  ل های عقلانــی در جهــت آ امــام صــادق؟ع؟ نیــز بــا اســتدلا
نگــرش افــراد اقــدام می کردنــد؛ به عنــوان نمونــه، هشــام بــن حکــم نقــل می کنــد: روزی 
ابــن ابــی العوجــاء بــر امــام صــادق؟ع؟ وارد شــد، امــام از او پرســید: ای ابــن ابــی العوجــاء، 
ع  گــر مخلــوق و مصنــو گفــت: مخلــوق نیســتم. فرمــود: ا آیــا تــو مخلوقــی یــا غیرمخلــوق؟ 
بــودی چگونــه بدیــن شــکل درآمــده بــودی؟ بــا شــنیدن ایــن ســخن وی مجــاب شــد.4 

1 . درآمدی بر مناظرات امام رضا؟ع؟.
2 . همان.

3. »روش شناسی مناظرات امام رضا؟ع؟، ص43.
4. الاحتجاج، ترجمه بهرادجعفری، ج2، ص192-191
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ابــی العوجــاء به حکــم بدیهــی عقــل در  ع دادن  بــا رجــو ملاحظــه می شــود امــام؟ع؟ 
تفــاوت بیــن مخلــوق و غیرمخلــوق بــودن و اینکــه نیازمندی هــای مــا دلیــل بــر مخلــوق 

بــودن ماســت او را متوجــه اشــتباهش ســاخت.
مه مجلسی در بیان این حدیث می آورد: 

ّ
علا

وقتی تصدیق به وجود صانع از امور ضروری است، امام؟ع؟ با این سخن 
که عقل و اندیشه به صورت بدیهی حکم به تفاوت بین  او را خبردار نمود 
ع و مخلوق در  ع و غیر آن می کند و درحالی که تمام صفات مصنو مصنو
مخلوق  و  ع  مصنو که  می کنی  ادّعا  چگونه  پس  است  هویدا  و  آشکار  تو 

نیستی؟1

کیدی 4. سبک ارتباطی تأ

کیــد به صورت هــای مختلــف،  در ایــن ســبک، فراینــد ارتباطــی بــا اســتفاده از اصــل تأ
جهــت درونی ســازی شــناخت، عقایــد و باورهــا صــورت می گیــرد. تکــرار محتــوا و هیئــت 
کیــدی از مشــخصه های بــارز ایــن ســبک هســتند. دانشــمندان در علــوم یادگیــری  تأ
یــا مــواد آموختنــی دیگــر می شــود.  کردنــد؛ تکــرار موجــب درونی ســازی پیــام  کشــف 
اهل بیــت؟عهم؟ نیــز در ارتباط هــای خویــش در مناســبت های مختلــف بــا به کارگیــری 
اصــل تکــرار در تثبیــت و تفهیــم معــارف و درونی کــردن عقایــد و تغییــر نگــرش مخاطــب 
کــه انســان نیــاز بــه یــادآوری و  به طــور منحصربه فــردی عمــل می کردنــد و از ایــن بــاب 
تکــرار دارد و آدمــی ذاتــاً اهــل نســیان اســت، نســبت بــه ایــن امــر مهــم اهتمــام داشــتند؛ 
چنانکــه خداونــد متعــال بــه اشــکال مختلــف و در مواقــع مختلــف تذکــر و تکــرار را در 
می بــرد.  بــکار  نســیان  از  جلوگیــری  و  ایجادشــناخت  و  بینش افزایــی  جهــت  آیــات، 
چه بســا به تبــع نســیان و تکرارنکــردن، مطلبــی یــا عقیــده ای سســت شــده و عقیــده 

ــرد. ــای آن را بگی ــل ج باط
کــه در  چرا اســت؛  برخــوردار  از جایــگاه ویــژه ای  روایــات اهل بیــت؟عهم؟  کیــد در  تأ
کــه  بســیاری از خطاب هــا و مکالمه هــا و نامه هــا اســتفاده از ایــن ســبک دیــده می شــود 
کیــد قــرار  گاه از حیــث هیئــت، مطلــب مــورد تأ گاه به صــورت تکــرار محتــوای موردنظــر و 

می گرفتــه اســت.

1. همان، ج 2، ص 192.
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کید با تکرار محتوای مدنظر 1.4. تأ

کــه  کــرم؟صل؟ روزی خطــاب بــه اصحــاب خویــش فرمودنــد: زمانــی بیایــد   پیغمبــر ا
ــر پنجــاه نفــر از شــما  کســی در دیــن خــود ثبــات و پایــداری ورزد او را پاداشــی براب چــون 
باشــد؛ اصحــاب بــا شــگفتی پرســیدند: یــا رســول الله پــاداش پنجــاه نفــر از ما؟حضــرت بــا 

کردنــد: آری پاداشــی معــادل پنجــاه نفــر از شــما.1 کیــد  ســه بــار تکــرار تأ
ــت«؟فرمود:  ــل اس ــل افض ــدام عم ــید: »ک ــرم؟صل؟ پرس ک ــر ا ــی از پیغمب کس ــن  همچنی

ــرد«.2  ک ــه تکــرار  ــد و آن را ســه مرتب ــاد خداون »ی
امــام علــی؟ع؟ جهــت افزایــش بینــش مخاطبــان نســبت بــه مقــام علمــی خــود بارهــا 
کردنــد.  فرمودنــد: »ســلونی قبــل ان تفقــدونی«3 و ایــن مطلــب را در مواقــع مختلــف تکــرار 

کید از حیث هیئت 2.4. تأ

کیــد اهل بیــت؟عهم؟ بــرای بااهمیــت جلــوه دادن مطلــب موردنظــر نــزد  ع تأ در ایــن نــو
مخاطبــان از ادات تهدیــد و ســوگند و دعــا به صــورت مکــرر اســتفاده می کردنــد؛ و هیئــت 
کیــد و اهمیــت مطلــب را می رســاند. در ادامــه برخــی از ایــن مــوارد نقــل می شــود.  کلام، تأ

1.2.4. تکرار ادات تهدید

ــی و پرهیــز دادن مخاطــب از انجــام  ــرای شــدت قبــح عمل  در برخــی مــوارد اهل بیــت ب
کــردن بــه یــک عقیــده باطــل، ادات تهدیــد را تکــرار می کردنــد  آن عمــل یــا اعتقــاد پیدا
تــا قبــح فعــل و شــدت آن بــرای مخاطبــان معلــوم شــود. به عنــوان نمونــه در مــورد دروغ 
کــه ســخن های دروغ می گویــد تــا مــردم  کســی  حضــرت پیامبــر؟صل؟ فرمودنــد: واى بــر 

را بخندنــد واى بــر او، واى بــر او، واى بــر او.4

2.2.4. نفرین مؤکد

یــا دوری و پرهیــز از برخــی  اهل بیــت؟عهم؟ درزمینــهٔ شــناخت افــراد، اتخــاذ رفیــق و   
کــه رفاقــت بــا آن هــا دیــن و عقایــد انســان را دســتخوش تغییــر قــرار می دهــد،  اشــخاص 

1 . بحارالانوار، ج 28، ص 47.
2 . مستدرک الوسایل، ج 3، ص 362.

کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج 2، ص 712.  . 3
4.الامالی، شیخ طوسی، ص 537.
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کــرم؟صل؟ فرمودنــد: »ملعــون ملعــون  مــن   گاه از نفریــن مکــرر اســتفاده می کردنــد؛ رســول ا
عبــد الدینــار و الدرهــم «.1

کوفــه فرمودنــد: از مــن بپرســید زیــرا در جوانــب و اطــراف  امــام علــی؟ع؟ بــر منبــر 
ج بودــــ برخاســته و شــروع  کــه از خــوار کواءــــ  مــن علــم بســیار اســت. در ایــن هنــگام ابــن 
مکــرراً  کــواء  ابــن  پرســش های  بــه  پاســخ  در  امــام؟ع؟  کــرد.  متعــدد  ســؤال های  بــه 
کــواء« و ســپس جــواب او را می دادنــد.2 امــام بــا ایــن  می فرمودنــد: »ثکلتــک امــک یــا بــن 
بیــان پــرده از ماهیــت ملعــون و چهــره پلیــد او نــزد مــردم برمی داشــت تــا مــردم نســبت بــه 
کــه وی نــه تنهــا منحــرف بــود بلکــه دیگــران را نیــز  کننــد؛ چرا گاهــی پیــدا  او شــناخت و آ

ــاند. ــی می کش گمراه ــراف و  ــه انح ب

3.2.4. سوگند دادن های مکرر

ــت  ــر خلاف ــود در ام ــت خ ــات حقانی ــت اثب ــر در جه ــر ابوبک ــاج ب ــی؟ع؟ در احتج ــام عل  ام
کــرم؟صل؟ بیــش از ســی بــار او را قســم دادنــد و فرمودنــد: »انشــدک  بلافصــل رســول ا
کلام  گرفتنــد و ابوبکــر بیــش از ســی بــار اقــرار و اعتــراف،  بــالله« و از او اقــرار و اعتــراف 
گفــت: »بــل لــک« و »بــل انــت« و  حضــرت را تصدیــق نمــود و در جــواب هــر ســوگند 
»لاهل بیتــک«؛ ایــن جمــلات تائیــد و تصدیــق حضــرت بــود؛ و تکــرار ســوگندها طبیعتــاً 
کــه تکــرار مطالــب  در جهــت اتمام حجــت، اصــلاح نگــرش و تغییــر رفتــار ابوبکــر بــود؛3 چرا
ســبب درونی ســازی پیــام شــده و باعــث افزایــش اثــرات شــناختی آن ماننــد توجــه و 

گاهــی و درک عمیــق در مخاطــب می گــردد. آ
همچنیــن در احتجــاج امیرمومنــان؟ع؟ بــر اعضــای شــورا حضــرت حــدود 91 بــار 
ح ســؤال از آن هــا اعتــراف  »نشــدتکم بــالله« و بــا مســتندات متعــدد و طــر فرمودنــد: 

گرفتنــد.4

4.2.4. تکرار دعای مبهم

روزی پیامبــر؟صل؟ در جمــع اصحــاب بــه خداونــد ســه بار عرضــه داشــتند: خدایــا بــه 
کســانی  هســتند؟  کــن. حاضــران پرســیدند: جانشــینان شــما چــه  جانشــینان مــن رحــم 

1 . الکافی، ج2، ص 270  ح9.
2. الاحتجاج.

3.همان، ج 1، ص 265.
4. الاحتجاج.
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کننــد.1 ایــن  کــه پــس از مــن حدیــث و ســنت مــرا بــرای مــردم بازگــو  فرمودنــد: آنــان 
کیــد و ابــرام بــر نکتــه موردنظــر اســت، در تعلیمــات و بیانــات رســول  کــه تأ شــیوه تکــرار 
خــدا؟صل؟ بــه فراوانــی قابل مشــاهده اســت و مخاطــب را بــه اهمیــت و ضــرورت مطلــب 
کــه تکــرار  کنجــکاوی او را بــرای دریافــت و فهــم آن برمی انگیــزد.2 ازآنجا کــرده،  حســاس 
کیــد باعــث درونی شــدن و تثبیــت مطالــب و مــواد آموختنــی می شــود و نیــز امــر بــه  و تأ
کــه تکــرار و  یــادآوری و تکــرار اهمیــت بالایــی در آموزه هــای دینــی دارد می تــوان دریافــت 
کیــد در تغییــر نگــرش افــراد از مطالــب منحرفــه و یــا ایجــاد نگــرش نســبت بــه مطالــب  تأ

توحیــدی تأثیــر بســزایی دارد. 
تنفــع  الذکــری  إن  »فذکـــ  می فرماینــد:  پیامبــر؟صل؟  بــه  خطــاب  متعــال  خداونــد 
لاء ربکمــا تکذبــان« 31 بــار تکــرار شــده اســت  المومنــن«3 و یــا در ســوره الرحمــن آیــه »فبــای آ
کــه هــدف آن تثبیــت عقایــد نســبت بــه حتمیــت و قطعیــت مطلــب و غفلت زدایــی 
کــه غفلــت و یادآوری نکــردن، می توانــد پایه هــای اعتقــادی اشــخاص را سســت  اســت 

ــد. کن ــاد  ــا را ایج ــرش از ارزش ه ــر نگ ــه تغیی و زمین

کنشی 5. سبک ارتباطی وا

ایــن ســبک عکس العملــی اســت در جهــت تغییــر نگــرش بــه خاطــر اعمــال و رفتــار یــا 
بــه شــرایط مختلــف،  عقایــد ناصــواب مخاطبــان  کــه در قالب هــای متعــدد و بســته 
مخالفــان و دشــمنان اســت. اهل بیــت؟عهم؟  بــا  و بیشــتر در مقابلــه  صــورت می گیــرد 
کنــش  گام بــه گام در شــرایط مناســب، وا کت نبودنــد و  نســبت بــه القائــات افــراد معانــد ســا
ارعابــی،  آرام،  به صورت هــای  کنــش  وا ایــن  کــه  می دادنــد  نشــان  خــود  از  مناســب 

کنــش نظامــی صــورت می گرفــت. خطابــی و وا

کنش آرام 1.5. وا

و  مشــرکان  اعمــال  مقابــل  در  تهاجمــی  و  ضربتــی  اقدامــات  پیامبــر؟صل؟  ســیره  در   
گام نبــود؛ بلکــه ایشــان تــا حــد امــکان بــه مناظــره، تحمــل آزارهــا،  منحرفــان نخســتین 
کارآمدنبــودن ایــن رفتــار بــه  پیشــگیری از درگیــری و ماننــد آن می پرداختنــد و در صــورت 

1 . معاني الأخبار، ص 375.
کرم، ص208. 2 . نگاهی به سیره آموزشی رسول ا

3. ذاریات: 55.
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گام  ایجــاد محدودیت هایــی بــرای آنــان دســت می زدنــد و ســختگیری و نبــرد را آخریــن 
کنــش آرام اشــاره می شــود. ــواع وا خــود قــرار می دادنــد؛ در ادامــه بــه برخــی از ان

1.1.5. تحدی

حضرتــش  بــر  نــزول  و  کریــم  قــرآن  آســمانی بودن  منکــران  مقابــل  در  پیامبــر؟صل؟   
ــد؛ ایــن تحــدی،  ــا مبارزه طلبــی دعــوت می کردن ــه تحــدی ی به دفعــات مکــرر آن هــا را ب
کنشــی در مقابــل منکــران بــرای تغییــر نگــرش آن هــا محســوب می شــد تــا ضمــن  وا

کتــاب ببرنــد. ایــن  بــه حقانیــت و آســمانی بودن  مغلوب شــدن پــی 

کردن تبلیغات انحرافی 2.1.5. خنثی 

گــر بــه انحــراف جامعــه می انجامیــد، بایــد  ح می کردنــد، ا  هــر نکتــه ای مشــرکان مطــر
بــدون فــوت وقــت، حقیقــت آشــکار می شــد تــا باطــل جــای خــود را بــه حــق دهــد و هــر 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن تحریف زدایــی  خ مــی داد، بایــد در  کــه در چهــره حــق ر تحریفــی 
ــه  ــه ب ــا حــقِ آمیخت گــوش مــردم می رســید ت ــه  ــان آن ب می شــد و زیباتریــن تفســیر در بی
ــر ایــن  ــود؛1 در غی ــر ب ــد و پیامبــر؟صل؟ عهــده دار ایــن مســئولیت خطی باطــل باقــی نمان
صــورت نگرش هــای مثبــت بــه اســلام نیــز دســتخوش تغییــر قرارگرفتــه و زحمــات پیامبــر 

کــرم؟صل؟ بی ثمــر می مانــد. ا

3.1.5.  مدارا

بودنــد و علی رغــم  مــدارا  و  رفــق  اهــل  ایشــان  نشــان می دهــد  اهل بیــت؟عهم؟  ســیرۀ   
کــه داشــتند تــا حــد امــکان بــا مخالفــان بــه مــدارا می پرداختنــد. بــرای نمونــه  قاطعیتــی 
ــرت  ــود، حض ــراف یه ــران اش ــی از دخت ــوی یک ــر؟صل؟ از س ــمومیت پیامب ــان مس در جری

پــس از دســتگیری وی، او را بخشــیدند.
همچنیــن در جریــان مباهلــه پس ازآنکــه مســیحیان نجــران بــا عظمــت خانــدان 
کــه پیامبــر؟صل؟  کردنــد  رســول مواجــه شــدند، پشــیمان شــده و درخواســت پیمان نامــه 

آن را پذیرفتنــد.
یــا  کنشــی خشــن و  می توانســتند وا کــرم؟صل؟  ا  در مــوارد مذکــور بااینکــه پیامبــر 
ســخت از خــود نشــان دهنــد، ولــی بــه مــدارا پرداختــه و زمینــه تغییــر نگــرش نســبت 

1. سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن، ص 102.
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بــه دیــن اســلام و شــخص حضــرت رســول؟صل؟ را بــرای یهودیــان و مســیحیان فراهــم 
ــد. کردن

کنش ارعابی 2.5. وا

کــرم؟صل؟ در راســتای تبییــن حقایــق و جلوگیــری از انحــراف مخاطبــان از انــذار   پیامبــر ا
گرفتــه تــا هشــدار بــه اهــل مکــه و اطــراف آن و تــا بــه صــدا درآوردن  بــه خویشــان نزدیــک 
کــه بــر جامعــه  کــه غفلتــی  زنــگ خطــر بــرای تمــام جهانیــان ذره ای فروگــذار نکــرد؛ چرا
گمــراه و مشــرک جاهلیــت ســایه افکنــده بــود، بازتــاب غــروب انــذار در آن جامعــه بــود؛1 
طبیعتــاً عکس العمــل نشــان ندادن نســبت بــه انحرافــات و مفاســد جامعــه برخــلاف 
کنش هــای ارعابــی اهل بیــت؟عهم؟ پرداختــه  ــواع وا ــه ان رســالت الهــی اســت؛ در ادامــه ب

می شــود.

1.2.5. هشدار به عذاب های دنیوی

کــه بــر قوم هــای  کــرم؟صل؟ در دفعــات مکــرر در مواقــع مناســب عذاب هایــی  رســول ا
عــاد و ثمــود واردشــده بــود را در قالــب آیــات قــرآن2 تــلاوت می کردنــد تــا مخاطبــان را از 
عــذاب دنیــوی بــر حــذر دارنــد. تهدیــد مشــرکان مکــه بــه صاعقــه ای هماننــد صاعقــه عــاد 
کــه روزگار عــذاب اســتیصال و ریشــه کن کننده بــه پایــان نرســیده  و ثمــود نشــان می دهــد 

و خداونــد ســنت پایــدار خویــش را تغییــر نــداده اســت.3

2.2.5. هشدار به عذاب های اخروی

بــا  ولــی  اســت  مــردم  بــه  قــرآن  آیــات  تمــام  کننــده  ابــلاغ  گرچــه  کــرم؟صل؟  ا رســول   
مأمــور تشــریح ویژگی هــای عــذاب آخــرت شــده اســت. توصیــف  فرمان هــای ویــژه، 
گلوگیــر،  کــی  عــذاب مکذبــان و مشــرکان در آخــرت بــه بندهــا، آتــش برافروختــه، خورا

1 . سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن.
یحــا صـصـــا فی ایــام  یــح صـصـــ عاتیــه«، حاقــه: 6؛ »فارســلنا علیهــم ر 2. »و امــا عــاد فاهلکــوا بر

.16 فصلــت:  نحســات«، 
3 . سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن، ص 111.
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کــه  گر و همیشــگی3، آتشــی  ک1، بســتری بــس ناخوشــایند2، عذابــی رســوا عذابــی دردنــا
کــه پیامبــر بــه ابــلاغ آن فرمــان ویــژه یافتــه اســت.  زبانــه می کشــد4 هــر یــک پیامــی اســت 
رســول خــدا؟صل؟ بــا بیــان اوصــاف قیامــت بــرای مشــرکان آنــان را متوجــه خطــری 

کــه پــس از مــرگ بــا آن روبــرو می شــدند.5 می کــرد 

کنش خطابی با لعن و تحقیر 3.5. وا

گاهــی بــا لعــن؛  گاهــی بــا تحقیــر و  خ می دهــد،  کنــش بــه دو صــورت ر  در ایــن قســم، وا
گانــه پرداختــه می شــود. در اینجــا بــه هــر یــک به طــور جدا

کنش خطابی با تحقیر 1.3.5. وا

کــه اشــخاصی بــا قصــد توهیــن و ایجــاد بدبینــی در مــردم   اهل بیــت؟عهم؟ در مواقعــی 
نســبت بــه مقــام عصمــت و ولایــت، کلامــی می گفتنــد یــا موضعــی می گرفتنــد و یــا بــا قصــد 
خ کشــیدن  ــا تحقیــر فــرد و بــه ر ح می کردنــد، ب ــد دینــی شــبهه ای مطــر انحــراف در عقای
ضعــف وی، از ایجــاد نگــرش منفــی نســبت بــه مقــام امامــت و ولایــت و القــاء شــبهه در 

کــه بــه مــواردی در ایــن زمینــه اشــاره می شــود. اعتقــادات دینــی جلوگیــری می کردنــد 
ــه  ــبت ب ــته و نس ــان؟ع؟ برخاس کلام امیرمؤمن ــان  ــس می ــن قی ــعث ب ــه اش هنگامی ک
کــرد؛ حضــرت در  جملــه حضــرت دربــاره اولــی بودنشــان نســبت بــه مــردم اعتــراض 
جهــت تحقیــر اشــعث و نمایانــدن باطــن پلیــد او در جمــع مــردم در برابــر هــر ســؤال او واژه 
کــه  »یابــن الخمــاره« را بــکار بردنــد و در انتهــای سخنانشــان فرمودنــد: »ای مــردم بدانیــد 
اشــعث در پیشــگاه پــروردگار متعــال به انــدازه پــر مگســی ارزش نداشــته و در دیــن خــدا 

گوســفند اســت«.6  پســت تر از آب بینــی 
کــواء ابتــدا جملاتــی از قبیــل مــادرت  همچنیــن امــام در برابــر هــر یــک از ســؤالات ابــن 
مــرگ و فنایــت را ببینــد و یــا وای بــر تــو را می فرمودنــد،7 تــا بــه حضــار باطــن ایــن شــخص 

1. »و طعاما ذاغصه و عذابا الیما«، مزمل: 13.
2. »و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد«، آل عمران:12.

یه و یحل علیه عذاب مقیم«، زمر: 40. 3. »من یاتیه عذاب یخز
4. »فانذرتکم نارا تلظی«، لیل: 14.

5 . سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن، ص 117.
6. الاحتجاج، ج 1، ص 416.

7. همان، ص 582.
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کننــد؛ و ایــن جمــلات را در  ــی در اذهــان جلوگیــری  کــرده و از شــبهات احتمال را معرفــی 
مواقــع مختلــف تکــرار می کردنــد.

کنش خطابی با لعن 2.3.5. وا

بــه مقــام  ایجــاد بدبینــی نســبت  القــاء شــبهه و  مــوارد   اهل بیــت؟عهم؟ همچنیــن در 
عصمــت و ولایــت، بــا لعــن فــرد موردنظــر، خبــث باطــن و انحــراف وی را بیــان می کردنــد 
تــا حقیقــت و باطــن فــرد بــر همــگان روشن شــده و از بــروز نگــرش منفــی جلوگیــری 
گفــت: ای  می کننــد. به عنــوان نمونــه در مجلســی مــروان بــه امــام حســن مجتبــی؟ع؟ 
گفتــی؟ امــام فرمودنــد: چــه قصــد  کــه مــردان قریــش را ســب و دشــنام  حســن تــو بــودی 
گفــت: بــه خــدا قســم تــو و پــدر و تمــام اهل بیتــت را آن چنــان ســب و  داری؟ مــروان 
ــا و ســرود افتنــد. امــام حســن  ــه غن کنیــزان قریــش ب کــه تمــام غلامــان و  گویــم  دشــنام 
مجتبــی؟ع؟ فرمودنــد: مــن، تــو و پــدرت را ســب نمی گویــم؛ بلکــه خــود خــدا تــو و پــدرت 
ــد  ــت متول ــا روز قیام ــدرت ت ــب پ ــه از صل ک ــه و اولادی  ــل و ذری ــت و نس ــه اهل بی را و هم
شــوند را بــر زبــان رســولش محمــد؟صل؟ مشــمول لعــن خــود ســاخته اســت. بــه خــدا ای 
کــه ایــن لعنــت از جانــب  مــروان نــه تــو و نــه هیچ کــدام از ایــن حضــار منکــر ایــن نیســت 
کــه نتیجــه عکــس داد و نه تنهــا موجــب  رســول خــدا ویــژه تــو بــوده و هســت و افســوس 
گفتنــد. خداونــد در قــرآن  خــوف تــو نشــد بــر طغیــان تــو نیــز افــزود و خــدا و رســول راســت 
یدهــم الا طغیانــا کبیـــا«. ای مــروان تو  فرمــوده: »والشــجـه الملعونــه فی القـــآن و نخوفهــم فمــا یز
و نســل تــو بــه فرمــوده پیامبــر همــان شــجره ملعونــه در قــرآن هســتید. پــس ازآن حضــرت 
ج شــد؛ ســپس یک یــک جماعــت بــا غیــظ و حــزن  برخاســت و پــس از تکانــدن جامــه خــار

کنــده شــدند.1 و رخســاری ســیاه پرا

کنش نظامی 4.5. وا

کنــد و پیامبــر در رفتــار خــود با مشــرکان  کــه راهکارهــای نشــر اســلام را بیــان   بررســی آیاتــی 
کــه نبــرد بــا مشــرکان، زمانــی در برنامه های  کار گرفــت، نشــان می دهــد  آن شــیوه ها را بــه 
کــه آنــان تمــام راه هــای مســالمت آمیز را بــه روی مســلمانان  گرفــت  رســول خــدا قــرار 
گــر بت پرســتان و پیــروان مذاهــب فاســد، در برابــر دعــوت توحیــدی آن حضرت  بســتند. ا
ــد. ســال های نخســت  ــد، پاســخ خشــن دریافــت نمی کردن ــه خشــونت دســت نمی زدن ب

1. همان، ص 43.
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بعثــت، چیــزی جــز دعــوت، ارشــاد، نصیحــت و هشــدار، از آن حضــرت و پیروانــش بــروز 
نکــرد.1 جنگ هــای احــد، خیبــر، ذات السلاســل و فتــح مکــه نمونــه ای از ایــن جنگ هــا 
کنــش نظامــی مناســب از ســوی پیامبــر؟صل؟ مســلمانان  بــود؛2 نکتــه مهــم آنکــه عــدم وا
بــرای تغییــر ارزش هــا و اعمــال نظــرات  را  قــرار مــی داد و زمینــه  را در موضــع ضعــف 
مشــرکان و مخالفــان و نفــوذ آنــان قــرار مــی داد. بــا دقــت در مســتندات تاریخــی روشــن 
کنــش در مقابــل دشــمن باعــث می شــد تــا آن هــا پــی بــه اقتــدار  ع وا کــه ایــن نــو می شــود 
اســلام و صلابــت آییــن توحیــد بــرده و از طرفــی افــراد پــس از تسلیم شــدن هنگامی کــه بــا 
کــرم؟صل؟ در قبــال اســیران مواجــه می شــدند بــه دیــن مبیــن  عطوفــت و رأفــت پیامبــر ا
گروه گــروه بــه دیــن اســلام مشــرف  گرویــده، مســلمان شــدند. در جریــان فتــح مکــه  اســلام 
کریــم در ســوره نصــر آیــه دو، ایــن مســئله را یــادآور می شــود. از  شــدند؛ خداونــد در قــرآن 
ــری  ــا از تج ــت؟عهم؟ در جنگ ه ــگام اهل بی ــش به هن کن ــی و وا ــدار، زیرک ــر اقت ــی دیگ طرف
در  اهل بیــت؟عهم؟  حقیقــت  در  می کــرد؛  جلوگیــری  مســلمانان  بــه  نســبت  دشــمنان 
کنشــی، نخســت، در جهــت اصــلاح نگرش هــا و ســپس در صــورت مقاومــت  اقدامــات وا
ــد،  ــه نمی کردن ــمنان مقابل ــا دش ــر ب گ ــود و ا ــا ب ــردن آن ه ک ــه کن  ــت ریش ــمنان در جه دش

آن هــا در راســتای تحریــف عقایــد مســلمانان قــدم برمی داشــتند.
خ  مــی داد؛  ازایــن رو، شــاید حســاس ترین و مهم تریــن تغییــر نگرش هــا در جنگ هــا ر
از  درنتیجــه  و  رســول خــدا؟صل؟  توســط  آن کــه  اصــول  و  شــیوه ی جنگیــدن  برتــری 
سرمنشــأ وحــی تعییــن می شــد، بــر شــیوه های جنــگ و آنچــه درک عــرب جاهلــی از 
کفــار تأثیــر می گذاشــت.  جنــگ بــود، ماننــد برتــری قــرآن بــر شــعر عــرب، بــر روح و جــان 
کــردن  کــه بــه فرمــودۀ امیرمؤمنــان؟ع؟ بــرای زنــده  کشــتن  جنــگ بــه ابــزاری نــه بــرای 

تبدیل شــده بــود. 
کســانی  به عنــوان نمونــه امــان دادن پیامبــر؟صل؟ در فتــح مکــه بــه ابوســفیان و 
کــه بــه او پنــاه بــرده باشــند، هیــچ شــباهتی بــه شــیوه های جاهلــی جنــگ و پیــروزی 
کافــری  نداشــت،  پیــروزی بــه هــر قیمتــی ارزشــی بــرای معصومــان؟عهم؟ نداشــت؛ وقتــی 
در  را  و بخشــش  کــرم  و  را طلــب می کــرد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ شمشــیرش  از  در جنــگ 
ایشــان بــر حفــظ جــان مقــدم می دیــد، چــاره ای جــز تســلیم بــه مــرام و آییــن او نداشــت.3

1 . سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن، ص 161.
2 . عوامل پیروزی و شکست.

3. در یکــی از غــزوات، روزی در میــدان جنــگ شــخصی از دشــمنان اســلام به طــرف حضــرت دســت 
کــرد و اظهــار نمــود: تقاضــا دارم شمشــیر خــود را بــه مــن عطــا فرماییــد. حضــرت فــوراً شمشــیر را بــه  دراز 
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نتیجه گیری

نگــرش یعنــی هرگونــه تغییــر در زمینهٔ هــای مختلــف اخلاقــی، اعتقــادی، علمــی و ماننــد 
ــر  ــاز هــم تغیی ــار هــم نینجامــد، ب ــر رفت ــه تغیی ــر نگــرش در مقــام عمــل ب ــر تغیی گ آن؛ حتــی ا
کــه تغییــر نگــرش  نگــرش محســوب می شــود. تغییــر رفتــار مســتلزم مقدمــات فراوانــی اســت 
تنهــا یکــی از آن هاســت. ازایــن رو، تغییــر نگــرش به تنهایــی بــه تغییــر رفتــار نمی انجامــد. 
گرفتــه بیــن دو  کلامــی صــورت  ــی و  ــه ارتبــاط عمل ــع، ب بنابرایــن در بررســی احادیــث و وقای
ــار مخاطــب، مــورد نظــر ایــن پژوهــش نبــوده اســت. ــر رفت طــرف پرداختــه می شــود و تغیی

ــه ادبیــات تغییــر نگــرش، محوریــت  ــوط ب در الگوهــای استفاده شــده در تحقیقــات مرب
کــه در روانشناســی هــدف اصلــی از ارتبــاط،  تغییــر نگــرش، ســبک های ارتباطــی نیســت؛ چرا
تغییــر نگــرش مخاطــب نیســت؛ امــا در ایــن تحقیــق بــه ســبک های ارتباطــی به منظــور 
ــات  ــر نگــرش محــور توجــه و تقســیم بندی روای ــر نگــرش پرداخته شــده و تغیی بررســی تغیی

بــوده اســت.
اهل بیــت؟عهم؟  ارتباطــی  ســبک های  بــه  ناظــر  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  مهم تریــن 
در تغییــر نگــرش مخاطبــان اســت و اینکــه اهل بیــت در تغییــر نگــرش مخاطبــان از چــه 
ســبک هایی اســتفاده می کردنــد؟ پنــج ســبک انگیــزش محــور، عینــی ســازی، اقناعــی، 
کشــف  کــه از روایــات و ســیرۀ اهل بیــت؟عهم؟  کیــدی ســبک های ارتباطــی اســت  کنشــی و تأ وا

شــد.
یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد بســیاری از روش هــای تربیتــی و شــیوه های ارتبــاط 
ــه الگــو و  ــا دیگــران زیرمجموعــه یکــی از ایــن پنــج ســبک هســتند؛ تشــویق و تنبیــه و ارائ ب
ح پرســش زیرمجموعــه ســبک ارتباطــی انگیــزش محــور اســت؛ روش بلاغــی، نمایشــی  طــر
و داســتانی زیرمجموعــه ســبک ارتباطــی عینی ســازی اســت؛ اقنــاع و مقبولیــت منبــع پیــام، 
ل زیرمجموعــه ســبک ارتبــاط  جذابیــت و اعتبــار منبــع، تخصــص و علــم امــام و اســتدلا
کیــد از  کیــد بــا تکــرار محتــوای مــورد نظــر و تا کیــدی، تا اقناعــی اســت؛ در ســبک ارتباطــی تا
حیــث هیئــت بــا زیــر مجموعه هــای ادات تهدیــد، نفریــن موکــد، ســوگندهای مکــرر و تکــرار 
کنــش آرام، ارعابــی، خطابــی  کنشــی، وا دعــای مبهــم قابــل ذکــر اســت؛ در ســبک ارتباطــی وا

بــا لعــن و تحقیــر و نظامــی زیرمجموعــه هســتند.

کســی شمشــیر را بــه دســت غیــر نمی دهــد. حضــرت  گفــت: در میــدان جنــگ  دســت او دادنــد؛ آن شــخص 
نْ یــرُدُّ السّــائِل« بدرســتی که 

َ
کَــرَمِ ا

ْ
یــسَ مِــنَ ال

َ
 وَ ل

َ
ة اِلی

َ
سْــئَل َ تَ یــدُ الْ ــکَ مَــدَدَّ علــی؟ع؟ فرمودنــد: »اِنَّ

کریــم نمی توانــد ســائل را از خــود محــروم ســازد.  کــردی و شــخص  تــو دســت حاجــت به طــرف مــن دراز 
کــرد؛ )مناقــب آل ابــی  کافــر چــون ایــن رفتــار نیکــو را از آن حضــرت ملاحظــه نمــود، اســلام اختیــار  آن مــرد 

طالــب؟عهم؟، ج 2، 87(.
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کتابنامه

کریم.. 1  قرآن 
غفــاری . 2  احمــد  ترجمــه  طبرســی،  علــی  بــن  احمــد  اللجــاج،  اهــل  علــی  الاحتجــاج 

ش.  1371 مرتضــوی،  ناشــر  تهــران:  مازندرانــی. 
اســلامیه، . 3  تهــران:  بهرادجعفــری.  ترجمــه  طبرســی،  علــی  بــن  احمــد  الاحتجــاج، 

. 1ش 3 8 1
گرانــه و تبلیــغ، محمدعلــی حکیــم آرا. تهــران: انتشــارات ســمت، . 4  ارتباطــات متقاعــد 

ش.  1384
»اصــول ارتباطــات در ســیره و ســخن امــام علــی؟ع؟«، مهــدی متانــت، پایان نامــه . 5 

کارشناســی ارشــد رشــته ارتباطــات: دانشــگاه قــرآن و حدیــث قــم، 1393.
کلینــی، ترجمــه ســید جــواد مصطفــوی. تهــران: . 6  ــن یعقــوب  اصــول الکافــی، محمــد ب

کتاب فروشــی علمیــه اســلامیه، 1369 ش.
»اقنــاع و تغییــر نگــرش، جایــگاه آن در ســیره ارتباطــی امامــان معصــوم: مــروری بــر . 7 

و  نفیســه مؤمــن  امیــر عبدالرضــا ســپنجی  مناظــرات مکتــوب حضــرت رضــا؟ع؟«، 
ش.  1390  ،144  -117 ص  دوم،  شــماره  هجدهــم،  ســال  دوســت. 

»اقنــاع، غایــت ارتباطــات«. باقــر ســاروخانی. علــوم اجتماعــی، شــماره 23، ص 93- . 8 
115، 1383 ش.

الامالی، محمد بن حسن طوسی. قم: دارالثقافه، 1414 ق.. 9 
انگیــزش و هیجــان: نظریه هــای روان شــناختی و دینــی، محمدصــادق شــجاعی. قــم: . 10 

انتشــارات پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه، 1391 ش.
بحــار الأنوارالجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، محمدباقــر مجلســی. بیــروت: دار . 11 

التــراث العربــی، 1404 ق. إحیــاء 
مقطــع . 12  معلمــان  ارتباطــی  ســبک های  بــا  شــخصیتی  ســنخ های  رابطــه  »بررســی 

کارشناســی  متوســطه شهرســتان تالــش«، ســارا حســین پــور میــل آغــاروان. پایان نامــه 
ارشــد رشــته برنامه ریــزی درســی: دانشــگاه پیــام نــور تهــران، 1390 ش.

علــم . 13  بــا  آن  مقایســه  و  نهج البلاغــه  خطاب هــای  در  اقناعــی  راهبردهــای  »بررســی 
کارشناســی ارشــد رشــته علــوم و  روانشناســی«، ســیده فاطمــه موســوی. پایان نامــه 

حدیــث: دانشــگاه علــوم و حدیــث قــم، 1390 ش.
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الرضــی. . 14  بــن حســین شــریف  الاســلام، محمــد  ح نهج البلاغــه فیــض  ترجمــه و شــر
1379ش. پنجــم،  تهــران، 

»جلوه هایــی از هنــر تصویــر آفرینــی در نهج البلاغــه«، مریــم حاجــی قاضــی اســترآبادی. . 15 
گرایــش نهج البلاغــه: قــم دانشــکده  کارشناســی ارشــد رشــته علــوم حدیــث  پایان نامــه 

علــوم و حدیــث، 1388 ش.
جنگ نرم، حسین عبدی. تهران: انتشارات معارف، 1380 ش.. 16 
کریمــی. تهــران: . 17  کاربردهــا(، یوســف  روان شناســی اجتماعــی )نظریه هــا، مفاهیــم و 

نشــر ارســباران، 1389ش.
همــکاران. . 18  و  آذربایجانــی  اســلامی،  منابــع  بــه  نگــرش  بــا  اجتماعــی  روان شناســی 

ش.  1382 ســمت،  انتشــارات  تهــران: 
نــور، . 19  پیــام  دانشــگاه  انتشــارات  تهــران:  کریمــی.  یوســف  اجتماعــی،  روان شناســی 

ش.  1376
کاویانــی. قــم: انتشــارات پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، . 20  روان شناســی در قــرآن، محمــد 

1393 ش.
کاویانــی. قــم: انتشــارات . 21  کیــد بــر تبلیــغ دینــی(، محمــد  روان شناســی و تبلیغــات )بــا تأ

پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، 1391 ش.
»روش شناســی مناظــرات امــام رضــا؟ع؟«، درآمــدی بــر مناظــرات امــام رضــا؟ع؟، . 22 

حســن امینــی فــر. تهــران: نشــر پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، اول، 1391ش.
»ســبک ارتباطــی اخلاقــی و معنــوی در تعامــل بــا پیــروان ادیــان بــا تکیه بــر مناظــرات . 23 

امــام رضــا؟ع؟«. حبیــب رضــا ارزانــی و حوریــه ربانــی اصفهانــی. اخــلاق، ســال دوم، 
شــماره 6، ص 39- 66، 1391 ش.

ســیره پیامبــر در برابــر مخالفــان از زبــان قــرآن، علی محمــد یــزدی. قــم: انتشــارات . 24 
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ، 1393 ش.

ــخن، . 25  ــایه س ــارات س ــی، انتش ــین عبدالله ــانی، حس ــط انس ــار در رواب ــای رفت ظرافت ه
تهــران، 1313 ش.

قــرآن و راه هــای مقابلــه بــا جنــگ نــرم، عیســی عیســی زاده. قــم: انتشــارات زمــزم . 26 
1392ش. هدایــت، 

ــی، محقــق محمــد انصــاری . 27  ــی، ســلیم بــن قیــس هلال کتــاب ســلیم بــن قیــس الهلال
ــادی، 1405ق. ــر اله ــم: نش ــی. ق ــی خوئین زنجان
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کرامات العلویه، علی میر خلف زاده.  قم: نشر مهدی یار، 1378 ش.. 28 
کریمــی. . 29  کلامــی و نمادیــن در تعلیــم و تربیــت نامرئــی، عبدالعظیــم  الگوهــای غیــر 

تهــران: انتشــارات تربیــت، 1376 ش.
ح اخبــار آل الرســول، محمدباقــر مجلســی ، مصحــح ســید هاشــم . 30  مــرآه العقــول فــی شــر

رســولی محلاتــی. تهــران: دارالکتــب الاســلامیه، 1404 ق.
مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، حســین بــن محمدتقــی نــوری، قم: موسســه . 31 

آل البیت؟عهم؟، 1408 ش.
مناقــب آل ابــی طالــب؟عهم؟، محمــد بــن علــی، ابــن شهرآشــوب مازندرانــی. قــم: نشــر . 32 

علامــه، 1379ق. 
تهــران: . 33  یاســین.  آل  محمدرضــا  ترجمــه  کریــس،  کــول  ارتباطــی،  مهارت هــای 

ش.  1387 هامــون؛  انتشــارات 
و . 34  روان شناســی  مجلــه  بشــیری.  ابوالقاســم  دینــی«،  اندیشــه  در  انگیــزش  »نظریــه 

1393ش. دوم،  شــماره  هفتــم،  دوره  دیــن، 
نظریه ســازی در علــوم اجتماعــی، شــومیکر، باملاجــی، ترجمــه محمــد عبداللهــی. . 35 

تهــران: انتشــارات جامعــه شناســان، نشــر اثــر اصلــی، 2004 م  ـ  1387ش.
مهــدی . 36  و  زاده  صفــر  حســین  فرهنگــی،  کبــر  علی ا انســانی،  ارتباطــات  نظریه هــای 

ش.  1383 رســا،  انتشــارات  تهــران:  خادمــی. 
کریمیــان. قــم: انتشــارات موسســه . 37  نگاهــی بــه ســیره آموزشــی رســول خــدا، احمــد 

ش.  1390 کتــاب،  بوســتان 
نگــرش و تغییــر نگــرش، بوهنــر، میکائیــل جــودو ونــک، ترجمــه: منیــژه صادقــی. . 38 

ش. ســاوالان،1382  انتشــارات  تهــران: 
کریمی. تهران: نشر ویرایش، 1379 ش.. 39  نگرش و تغییر نگرش، یوسف 


